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آسیب شناسی عبادت از منظر قرآن و حدیث

 فهیمه احمدی*
منیرالسادات پور طولمی**

چكیده 
از آسيبها و بلايا  برابر پروردگارش است مصون  بنده در  عبادت که اصلي ترين وظيفة 
نيست. اين مقاله به آسيب شناسي عبادت از دو جنبة درونی و بيرونی می پردازد. ملاک 
اين تقسيم بندی، فرد عبادت کننده است، از آن حيث که آسيب از جانب خود اوست يا 
نقاط ضعف علمی  به  از عوامل درونی پرداختن  او. مراد  از حوزة وجودی  عواملی خارج 
عبادت از قبيل بيان فلسفه و آداب ظاهری و باطنی برخی عبادات است که ناآگاهی از 
آنها موجب آسيب زدن به عبادات و در نتيجه قبول نشدن آنها به درگاه خداوند می شود. 
همچنين نقاط ضعف اخلاقی فرد عبادت کننده از ديگر آسيبهای عبادت است. آسيب پذيری 
از عوامل بيرونی از حيث تکوينی و غير تکوينی دسته بندی می شوند. آسيب های تکوينی 
عبادت يعنی آنچه در خلقت و خارج از وجود هر فرد به عبادات او آسيب وارد کند، يعنی 
شيطان، نحوة عمل و تأثير او در عبادات و چگونگی ايجاد مصونيت در مقابل آن. مراد 
از آسيبهای غير تکوينی چيزی است که انسانها فراهم آورده اند از قبيل عوامل سياسی، 

فرهنگی و اقتصادی که هر يک می تواند آسيبی بر پيکرة عبادات وارد کند.

تکوينی،  عوامل  علمی،  نقايص  اخلاقی،  آسيب شناسی، ضعفهای  کلید واژه ها: عبادت، 
عوامل غير تکوينی.

*. دانش آموختة کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج.
**. استاديار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج.
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مقدمه 
عبادت آخرين حد خضوع و تواضع است که به عنوان تعلق و وابستگی مطلق و تسليم 
بی قيد و شرط عابد در برابر معبود انجام می گيرد. اين کلمه که ريشة آن عبد است، يعنی 
مملوک و کسی که مالک داشته باشد. صاحب التحقيق اصل کلمة عبد را از لحاظ ماده يکی 
می داند يعنی نهايت خواری در مقابل ارباب و سرور، در اطاعت و فرمانبری. واژة عبد و 
مشتقات آن در قرآن صد و پنجاه و هشت بار تکرار شده است. همچنين کلمات نظير عبادت 

در قرآن واژه های اطاعت، خشوع، خضوع و تعظيم است.
تعبير به بنده پرافتخارترين و با شکوه ترين توصيفی است که ممکن است از انسان شود؛ 
انسانی که به راستی بندة خدا باشد، همه چيز خود را متعلق به او بداند، چشم بر امر و گوش 
بر فرمانش بدارد، به غير او نينديشد، جز راه او را نرود و افتخارش اين باشد که بندة پاکباز 
اوست. برترين افتخار انسان آن است که بندة راستين خدا باشد و اين مقام عبوديت است که 

انسان را مشمول رحمت الهی می سازد و دريچه های علوم را به قلبش می گشايد.
با توجه به عمق معنای عبادت و مصاديق گوناگون آن می توان پی برد که عبادت در 
اسلام به تعداد مشخصی از رفتارهای عبادی مانند نماز، زکات و جز آن محدود نمی شود 
بلکه هر عمل و رفتار ارادی انسان که واجد روح اطاعت و بندگی خداوند باشد و از روی 
اخلاص و به قصد قربت انجام گيرد می تواند مصداقی از مصاديق معنای وسيع عبادت باشد 
حتی اگر آن عمل، ظاهراً فعلی کاملًا غريزی و ظاهری مانند خوردن و آشاميدن يا روابط 

زناشويی باشد.
خداوند در آيه ای از قرآن کريم عبوديت را مسير کمال انسان معرفی می کند: »و جن 
و انس را نيافريديم جز برای آنکه مرا بپرستند.«1 يعنی تا آنکه مرا بپرستند و نفرموده: تا من 
پرستش شوم يا تا من معبودشان باشم. پس در اين آيه عبادت، غرض از خلقت انسان معرفی 

شده است و اين کمالی است که عايد انسان می شود.

1. تمام آيه ها برگرفته از نرم افزار جامع التفاسير نور.
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آنها مصونيت  شناخت  با  بتوانيم  که  است  آن حيث  از  موضوعی  هر  آسيبهای  بررسی 
پيدا کنيم )آسيب يعنی آفت، مرض، بلا، نقص، آزار، درد و رنج، صدمه و زيان، خسارت(، 
مثل تلاش در علم پزشکی برای شناخت انواع ميکروبها و باکتريها به منظور مصونيت از 
آفات آنها، چرا که باقی ماندن در جهل و نشناختن آسيبها و آفات عبادات، مـا را از نتيجـة 
آنها محروم می کند و گاهی بـه حبـط و باطـل شدن اثر عبادت منجر می شود. همچنين 
از عبادات صحبت کنيم درصدد هستيم  اينکه به طور مصداقی در مورد هر يک  به جای 
طرحی کلی ارائه دهيم که بر همة موارد عبادات انطباق پذير باشد. به همين دليل مبنای 
تقسيم بندی در عوامل درونی و بيرونی، فرد عبادت کننده است؛ عواملی که به درون خود 

فرد مربوط می شود و عواملی که خارج از فرد عبادت کننده است.
در قرآن واژة آفت وجود ندارد اما همين معنا در لغت به صورت »حَبَطَ« آمده و تباهی 
و نابودی عمل تعبير به »حبط عمل« شده که همان آفت است: »و هر کس در ايمان خود 
شک کند، قطعاً عملش تباه شده و در آخرت از زيانکاران است.« و »الها! کارهای خوبمان 
را به خاطر آلوده شدن به معصيت نابود مکن و راز و نياز در خلوتهايمان را به علت خلاف 

کاريهايی که از راه آزمايش تو برايمان اتفاق افتاده تباه مساز!«

1. عوامل درونی
1ـ1. نقایص علمی 

خداوند متعال در آيات قرآنی با به کار بردن واژه هايی، اوصاف و احوال گروه بی بهره از 
علم را به گونه ای بيان  می کند که نشان دهندة وضع اسف بار و شرايط دردناک زندگی آنان 

است چرا که هرگز گروهی که می دانند و گروهی که نمی دانند با هم يکسان نيستند.
آگاهی های علمی از مبانی اعتقادی و مکتب می تواند در محفوظ ماندن عبادات ما از 
آسيب ها مؤثر باشد و علمی که تبديل به معرفت شده باشد ما را در کليات عقايد صحيح 
از آفات بسياری از عبادتها محفوظ نگه می دارد. مثلًا اگر در بعد علمی مسئله های توحيد، 
نبوت، امامت، معاد يا عدل آگاهی کافی و شناخت درستی نداشته باشيم بسياری از انحرافات، 
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خرافات يا بدعتهايی که در فرقه ها وجود دارد، عبادات ما را تحت تأثير قرار می دهد. تأکيد 
قرآن بر اينکه می خواهد باورهای اعتقادی ما را قطعی کند مسلماً برای اين است که انسان 
به هدف نهايی خلقت نمی رسد و شرط عبوديت اين است که در اين باورها متزلزل نباشد.

حقيقت عبادت در تحقق يافتن دو بعد ظاهری و باطنی )کالبد و روح( آن است. ناآگاهی 
از آداب ظاهری و باطنی عبادات و نيز فلسفة آنها می تواند آسيب تلقی شود و شناخت هر 
يک از آنها در ارتقا يا تنزل کيفيت عبادات ما بسيار تأثير می گذارد. گاهی اوقات ندانستن 
نمونه  برای  به درگاه خداوند می شود.  قبول نشدن آن  آداب ظاهری يک عبادت موجب 

فلسفه و آداب برخی عبادات را در اينجا يادآور می شويم: 
فلسفه و آداب نماز: نماز علاوه بر آنکه ياد خداست و ارتباط عبد با معبود را برقرار می کند 

شامل حرکاتی مثل ايستادن، خم شدن و به خاک افتادن می شود. يکی از نويسندگان از اين 
حرکات نماز استفاده می کند و نوعی اعجاز علمی برای آن يادآور می شود: حرکات اجباری 
در نمازهای شبانه روز 119 عدد است و آن حرکات از بيماری هايی نظير دوالی الساقين )که 
همان بيماری واريس پاست( با حرکت سريع تر خون و تقويت ديواره های ضعيف ساق های 
پا جلوگيری می کند.« همچنين تحريک عضلات بدن، نشاط قلب و گردش خون، تقويت 
عضلات رگ ها و تقويت مغز را از آثار آن شمرده اند. از ديگر فلسفه های نماز می توان اثر 
بازدارندگی آن از فحشا و منکر و مهم تر از همه ياد خدا را يادآور شد که ريشه و ماية هر خير 
و سعادتی است و به قول پيامبر گرامی اسلام )ص( ذکر و ياد خدا هنگام مرگ، از برترين 
اعمال است. نماز روح انضباط را در انسان تقويت می کند. داشتن نظم در نماز خواندن موجب 

می شود انسان خالق خود را فراموش نکند و هميشه او را ناظر بر اعمال خود بداند.
طهارت،  تميز،  لباس  پوشيدن  توان  می  نماز  در  ادب  باطنی  و  ظاهری  نمونه های  از 
پوشاندن عورت جهت ادب حضور در پيشگاه خدا، ذکر اذان و اقامه، استعاذه، شرکت در صف 
اول نماز جماعت، اعتدال در جهر و اخفات، حضور قلب و توجه به خدای بلند مرتبه، داشتن 
طمأنينه و آرامش قلب در حين نماز، خواندن نماز با نشاط، تازگی و دوری کردن از کسالت 

و خستگی، اخلاص نيت جهت تصفية عمل، خشوع و تواضع در نماز را برشمرد.
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باز  زشتی ها  از  را  انسان  که  است  ای  وسيله  نيرومندترين  روزه  روزه:  آداب  و  فلسفه 

می دارد. در حقيقت روزه زورآزمايی و خودشناسی است و به شخص مقاومت، اراده و توان 
مبارزه با حوادث سخت را می بخشد و چون غرايز سرکش را کنترل می کند بر قلب انسان نور 
و صفا می پاشد و موجب صعود او از عالم حيوانيت به جهان فرشتگان می شود. در طب امروز 
و طب قديم اثر معجزه آسای امساک در درمان انواع بيماريها به ثبوت رسيده است و انکار 
شدنی نيست. در حديث معروفی از پيامبر اکرم )ص( آمده است: »معده خانة تمام دردهاست 
و امساک، بالاترين داروها.«1 از ارسطو پرسيدند: چرا شما کم می خوريد؟ گفت: من می خورم 
برای اينکه بمانم و ديگران می مانند برای اينکه بخورند. کسانی که پرخوری می کنند هم 
عمرشان کمتر است و هم به معارف الهی دسترسی ندارند. به راستی پرخوری بلای بزرگی 
است. سرّ روزه داشتن آن است که قوة شهويه ضعيف و تسلط شيطان کمتر شود. از جمله 
آداب باطنی روزه می توان اضطراب دل شخص روزه دار را در هنگام افطار برشمرد، يعنی 
داشتن حالتی بين خوف و رجا که نمی داند روزه اش قبول شده يا نه و اين حاليست که بايد 

در آخر هر عبادتی باشد.
فلسفه و آداب حج: مراسم پرشکوه حج همچون عبادات ديگر، اگر طبق برنامة صحيح 

انجام پذيرد و از آن بهره برداری درستی شود می تواند هر سال منشأ تحول تازه ای در جوامع 
اسلامی باشد. مهم ترين فلسفة حج همان دگرگونی اخلاقی است. بی جهت نيست که در 
روايات اسلامی می خوانيم: »کسی که حج را به طور کامل انجام دهد، از گناهان خود بيرون 
می آيد همانند روزی که از مادر متولد شده است.« همچنين مبادلة فرهنگی، انتقال فکرها، 
تقويت تجارت مسلمانان و تسهيل روابط اقتصادی از ديگر فلسفه های حج است و خدا در 
يکی از آيات شريفه می فرمايد: »بر شما گناهی نيست که ]در سفر حج[ از فضل پروردگارتان 

]روزی خويش[ را بجوييد.«
عبادات حج مشتمل است بر ترک شهوات و لذات دنيوی، توجه به خدا و خالص کردن 
به اهل  با همسفران، خيرات  ادای حق الناس، خوش خلقی  از گناهان،  توبه  او،  برای   خود 

1. تمام روايتها برگرفته از نرم افزار گنجينة روايات نور.
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استحقاق در طول سفر، همچنين قبول تحمل مشقت بدن به ترک وطن و تجديد ميثاق 
الهی و طواف مردمان به اموری که با آنها انس نگرفته اند و عقول سر، سرّ آنها را نمی فهمند 
مثل سنگ زدن، سعی ميان صفا و مروه، تحريم صيد در حال احرام به جهت بقای نسل 
حيوانات، قربانی کردن حيوانات در حج، برطرف کردن آلودگی ها و زوايد بدن، طواف خانة 
کعبه، گفتن تکبيرات مخصوص، تقصير که شامل تراشيدن سر و گرفتن ناخن است و مانند 
آن که با انجام اين اعمال کمال بندگی ظاهر می شود. تعجب بعضی مردم از انجام اين افعال 

ناشی از جهل آنها به اسرار عبوديت و بندگی در قرار داد مهم حج است.

2ـ1. ضعف های اخلاقی

روح عبادت عبوديت و بندگی خداست. در صورتی که صفات منفی و رذيلة اخلاقی در 
فرد زياد شود به روح عباداتش صدمه می زند و او را از مقام عبوديتش تنزل می دهد. همچنين 
موجب فاصله گرفتن فرد از قرب به خدا می شود. در نتيجه به تدريج از عباداتش چيزی جز 
کالبد ظاهری و کرنش و خم و راست شدن باقی نمی ماند و ظاهر عبادت، کالبدی بی روح 

خواهد شد.
الف. حسد يعنی آرزو داشتن برای زوال و نيستی نعمت کسی که استحقاق آن نعمت را 

دارد و بسا که با اين آرزو و حسادت عملًا نيز کوشش در نابودی نعمت او شود. حسود کاری 
می کند که نعمت از صاحبش سلب شود. او متوسل به بسياری از گناهان کبيره می شود و 
با اين کارش روز به روز از خدا فاصله می گيرد و ايمانش ضعيف تر می شود. حسود در واقع 
معترض به حکمت خداست که چرا به افرادی نعمت بخشيده و آنها را مشمول عنايت خود 
قرار داده است. در نهج البلاغه از علی)ع( نقل شده است: »حسد به تدريج ايمان را می خورد 

همان طور که آتش هيزم را به تدريج از بين می برد«.
ب. اخلاص نداشتن: عبادت وقتی حقيقتاً عبادت است که عابد در عبادتش خلوص 

داشته باشد و خلوص همان حضوری است که غير خدا به کسی ديگر مشغول نباشد و در 
عمل شريکی برای سبحان نتراشد. خدا در قرآن می فرمايد: »و منت مگذار و فزونی مطلب« 
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يعنی کار نيکی را که برای خدا انجام می دهی هرگز زياد مشمار، بلکه هميشه خود را در سر 
حد قصور و تقصير بدان و عبادت را نوعی توفيق بزرگ الهی برای خودت بشمار. مولايمان 
علی)ع( در اين زمينه هشدار می دهند که: »مبادا هرگز با خدمت هايی که انجام داده ی بر 
مردم منت گذاری، يا آنچه را انجام داده ای بزرگ بشماری. منت نهادن پاداش نيکوکاری را 

از بين می برد و کاری را بزرگ شمردن، نور حق را خاموش می گرداند«.
پ. ریا يعنی رؤيت به معنی انجام دادن کارها به قصد و انگيزة موقعيت و محبوبيت در 

دل مردم که بارزترين نوع آن، جلا و جلوه دادن عمل است برای آنکه مردم تحسين کنند. 
يکی از سرچشمه های تظاهر و رياکاری، نفاق، ايمان نداشتن به روز قيامت و توجه نداشتن 
به پاداش های الهی است وگرنه چگونه ممکن است انسان پاداش های الهی را رها کند و به 
خلق و خوشايند آنها روی آورد؟ مصداق اين موضوع را می توان در آية 264 سورة بقره جست 
و جو کرد: عمل مؤمن در ابتدا صحيح انجام می شود ولی بعداً پاره ای عوامل مثل منت، آزار 
و ريا آن را باطل می کند. در حديثی از پيامبر اکرم )ص( آمده است: »شخص رياکار در روز 
قيامت با چهار نام صدا می شود: ای کافر! ای فاجر! ای حيله گر! ای زيانکار! عملت نابود شد 
و اجرت باطل گشت. امروز هيچ راه نجاتی نداری. پاداش خود را از کسی بخواه که به خاطر 

او کاری انجام داده ای«.
ت. ظلم يعنی ستم و ناقص کردن حق يا گذاشتن شیء در غير موضع خويش و خارج 

شدن از مسير حق و راهی که خداوند تبارک و تعالی توسط انبيا و رهبران دين پيش روی 
گذارده اند. صاحب مفردات تمامی انواع ظلم را ظلم به نفس می داند زيرا در همان آغاز که 
کسی ظلم می کند اول به خودش ستم کرده است. پس ظلم آغاز کنندة ستم از نفس خويش 
است. از بزرگ ترين موارد ظلم که هرگز بخشيده نمی شود شرک و ظلم به خداست. هر سه 
صورت ظلم )ظلم به خدا، ظلم به همنوعان، ظلم به نفس( در عبادات رخنه می کنند و حتی 

باعث می شوند که زمينة رشد و توفيق عبادت و شيرينی آن از انسان گرفته شود.
ث. عجب يعنی شگفتی و خودبينی. حالتی است که از بزرگ شمردن يا انکار چيزی 

بر شخص عارض می شود، خواه آن کمال را داشته باشد يا نداشته باشد و معجب بر زوال 
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نعمت خائف نيست بلکه به آن مطمئن و سرمست است و شادی او از اين جهت است که 
آن صفت کمال به خود او منسوب است نه عطای خدای تعالی. چنين کسی عمل زشتش 
در نظرش زيبا شده و کافر است و اين شيطان و نفوس بد اوست که اعمالش را برايش 
زينت می دهد تا مشغول به کارهای دنيوی و لذات شهوانی شود و تکاليفش را زير پا گذارد 
و بيشتر در منجلاب گناهانش غرق شود. در اين صورت هيچ راه نجاتی ندارد. در پرهيز از 
عجب مولايمان علی)ع( فرمودند: »مبادا هرگز دچار خودپسندی گردی! و به خوبی های خود 
اطمينان کنی و ستايش را دوست داشته باشی که اينها همه از بهترين فرصت های شيطان 

برای هجوم آوردن به توست و کردار نيک نيکوکاران را نابود می سازد«.
ج. حق الناس صورت های مختلفی دارد که يکی از آنها غصب است غصب آن است 

که انسان از روی ظلم و ستم بر مال يا حق کسی مسلط شود يا چيزی را به ناحق از ديگری 
بگيرد. صور ديگر حق الناس شامل بدبينی نسبت به ديگران، حسادت، نگاه بد، بردن آبروی 
برادر دينی خود و شهادت به ناحق دادن نسبت به ديگران می شود که هر کدام از اين موارد 
به گونه ای در عبادات رخنه می کند و حتی به حبط و باطل شدن آن عبادت منجر می شود. 

برای نمونه نماز خواندن با لباس غصبی يا در مکان غصبی موجب بطلان نماز می شود.

2. عوامل بیرونی
1ـ2. آسیب های تكوینی 

آسيب های تکوينی يعنی آنچه در خلقت خارج از وجود هر فرد به عبادات او آسيب وارد 
کند. مثلًا شيطان همچون حشره ای است که دنبال نقطه ضعف می گردد و از همان نقطه 
کارش را شروع می کند و معمولًا در گمراه کردن و شدت بخشيدن به گمراهی پيروز معرکه 
است. حضرت علی )ع( در حديثی نقاط ضعف انسان را برای نفوذ شيطان سه چيز می داند: 
»زن دوستی که شمشير شيطان است )منظور حضرت زن بارگی و چشم چرانی به زن ها 
و اظهار علاقه به زنان نامحرم است( و شرابخواری که دام شيطان است و عشق به درهم 
به  ابراهيم شيطان خودش  آية 22 سورة  تير شيطان است.« در  و دينار و پول دوستی که 
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صراحت اذعان دارد که »نحوة عمل من در حد وسوسه گری و دعوتگری است« و انسان ها 
بايد توجه داشته باشند که وسوسه از آدمی سلب اختيار نمی کند. هر چند که وسوسه های 
شيطان نيرومند و قوی باشد انسان می تواند با نيروی خرد و ايمان در مقابل آن ايستادگی 

کند، هر چند که منجر به تحمل رنج ها و دردهايی شود.
بندگان  اغوای  اوست که روز و شب در پی  شيطان آسيب جدی در عبادات ماست و 
خداست و هرچه را خدا امر می کند او نهی می کند و برعکس. پس شيطان متصدی گمراه 
کردن و منصرف کردن انسان از اطاعت خداوند و عمل خير است. او به کلی خدا را از ياد 
خاسران می برد؛ آنهايی که عمرها و فطرت انسانی خود را به باطل تلف کردند و عذاب ابدی 
جای نعمت ابدی آنها را گرفت. شيطان فقط می خواهد انسان را به بديها و زشتی ها دستور 
دهد و او را وادار کند به خدا افترا بندد تا بين او و خدا فاصله اندازد. شيطان گام به گام در 
انسان نفوذ می کند، به خصوص در افراد با ايمانی که با راز و نياز با خدای خود مأنوس اند 
مرحله به مرحله عمل می کند. بايد در همان گام های نخستين در برابر او ايستاد و با او همراه 
نشد. او انسان ها را به آرزوهای دور و دراز و رنگارنگ سرگرم می کند تا از عبادت، شکوفايی 
استعدادهای خويش و تحصيل علم و دانش باز بمانند و با اين کار آنها را گمراه می کند و به 
اعمال خرافی دعوت می کند. شيطان وعده های دروغين و غرورآفرين می دهد و کسی که 
تابع او می شود از رحمت خدا فاصله می گيرد، چرا که عامل بدبختی شيطان و رانده شدن او 
از درگاه رحمت الهی، همين کبر و غرور بود. هرگاه شيطان نتواند در دل مؤمنی نفوذ کند 
و تمام درها را به روی خودش بسته ببيند راه دوستی و تزوير را پيش می کشد و سوگند ياد 
می کند که من خيرخواه شما هستم تا از اين طريق شخص را گمراه کند و اعمال نيکش و از 
جمله عباداتش را تباه کند. او از طريق آراستن و زيبا نشان دادن گناه، انسان را به نافرمانی 

از خدا و دور شدن از مقام قرب او وسوسه می کند.
با نقاط ضعف اخلاقی و شخصيت مي توان مانع اغواگری شيطان شد. برای  با مبارزه 
نمونه شيطان در امر انفاق کردن به انسان وعدة تهيدستی و فقر می دهد و مانع می شود، يا 

از طريق ديگری امر به انفاق چيزهای پست و بی ارزش می کند.
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انسان در زندگی اين جهان با توجه به عوامل غافل کننده و وسوسه کننده، نياز به تذکر 
و توجه دارد. نماز اين وظيفة مهم را بر عهده دارد و ياد خدا را جايگزين ياد شيطان می کند. 
در همين زمينه امام زمان )عج( می فرمايند: »هيچ چيز مانند نماز، بينی شيطان را به خاک 

نمی مالد«.

2ـ2. آسیب های غیرتكوینی 

آسيب های غيرتکوينی يعنی آنچه انسانها برای تشديد جنبه های انحرافی در عبادات و 
دور کردن مردم از خدا و دعوت به جهالت برای تثبيت موقعيت خود در جامعه فراهم آورده 

اند.
آسیبهای سیاسی: يکی از سنتهای سياست بازان کهنه کار اين است که هرگاه حادثة 

مهمی برخلاف ميل آنها واقع شود برای تثبيت موقعيت خود و منحرف کردن افکار عمومی 
فوراً دست به کارِ آفريدن صحنه ای تازه می شوند. سياستمداران استعمارگر امروزه با چهره ای 
ديگر مدعی دموکراسی و دفاع از حقوق بشرند و مفاهيم ارزشی را بهانه ای برای رسيدن به 
اهداف شوم خود قرار داده اند که ملتها را به استثمار بکشانند و با کمک گرفتن از رسانه های 
جمعی و ماهواره ها بين آنها و ارزشهای دينی و الهی فاصله اندازند تا حاکميت خود را بر 
حاکميت خدا غالب کنند. اينک نمونة اين تلاش های دروغين آنها را در آيات قرآن و روايات 

می بينيم:
الف. همة جباران و حاکمان طاغوتی در طول تاريخ، در گذشته و امروز، هميشه رأی 
صواب و درست را رأی خود می پندارند و به گمان خود عقل کل هستند و ديگران مطلقاً عقل 
و دانشی ندارند که اين نهايت جهل و حماقت آنهاست. آنها با اين نيرنگ جديد می خواهند 

حاکميت خود را مستمر کنند و حاکمت الل را کنار بزنند.
است که  آن  زمانی  و  در هر عصر  و ستمگر  زورگو  زمامداران  ديگر طريقة  ب. چهرة 
نخست مردان مصلح الهی را متهم به توطئه بر ضد مردم می کنند و پس از استفاده از حربة 
تهمت، حربة شمشير را به کار می برند تا موقعيت حق طلبان و پشتوانة مردمی آنها نخست 
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تضعيف شود و سپس آنها را از سر راه خود بردارند.
پ. گذشته از آيات قرآن، مقدس مآبانی در جامعه وجود دارند که عامل خطرناکی اند 
و از درون، جامعة اسلامی را تهديد می کنند. پيشانی های آنان از کثرت عبادت پينه بسته، 
کف دست ها مثل زانوی شتر است، پيراهن های کهنة زاهد مآبانه و قيافه های بسيار جدی 
و مصمم دارند که در تاريخ اسلام چنين مواردی به چشم می خورد. از جمله اينکه حضرت 
علی)ع( با اين گروه برخورد جدی کردند تا جامعة مسلمانان از وجود آنان مصون بماند. آنجا 
که خود می فرمايد: »اين من بودم و فقط من بودم که چشم فتنه را درآوردم و غير از من 
احدی قادر نبود که چشم اين فتنه را بکند )يعنی فتنة اين خشکه مقدس ها(. غير از من 
احدی از مسلمين جرأت نمی کرد که شمشير بر گردن اينها بگذارد ولی من چشم اين فتنه 
بالا گرفته بود و سگشان  تاريکی  آنکه دريای ظلمت داشت موج می زد و موج  از  را پس 
فزونی گرفت درآوردم«. علی)ع( می گويد اين مقدس مآب ها به صورت سگ هار درآمده 
بودند و مانند سگ هار با هر کس تماس می گرفتند او را هم مثل خودشان هار می کردند. 
همين طور که اگر مردم ببينند سگی هار شده است هر کس به خود حق می دهد که او را 
اعدام کند برای اينکه ديگران را هار نکند، لذا علی)ع( اين گونه عمل کرد زيرا خطر اسلام 
را پيش بينی می کرد، در غير اين صورت آنها جامعة اسلامی را در جمود، تحجر و حماقت 
خود فرو می بردند. در آن زمان انحرافات دينی و بدعت ها مهم ترين مشکل حکومت امام 
علی)ع( بود. ناآگاهی جامعه از دين و نبودن برنامة منسجم برای روشنگری مردم ابعاد اين 
دشواری را پيچيده تر می ساخت. بسياری از سخنان پيامبر)ص( متروک شده بود، در برخی 
موارد، قوانين ويژة جلوگيری از نقل و نگارش حديث، راه رسوخ شبهه ها و کژانديشی ها را به 
جامعه گشوده بود. از جمله خوارج نهروان که مردمی جامد، احمق و بسيار کج سليقه بودند 
برای نفی حکميت يا تعيين خليفه در جنگ صفين بر علی)ع( ايراد گرفتند و تعيين خليفه را 
گناه دانستند و به اين شعار چسبيدند که خداوند می گويد: »فرمان جز به دست خدا نيست.« 
از آن خداست فرمودند:  حضرت علی)ع( وقتی شنيدند که خوارج می گويند حکومت فقط 
»سخن حقی است که از آن ارادة باطل دارند.« می بينيم که چطور سازنده ترين برنامه ها 
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هنگامی که به دست افراد نادان بيفتد، تبديل به بدترين وسايل مخرب می شود. امروز نيز 
گروهی از نظر جهل و لجاجت چيزی از خوارج کم ندارند و آية فوق را دليل بر نفی تقليد از 

مجتهدان يا نفی صلاحيت حکومت از آنها می دانند.
تقسيم  خارجی  و  داخلی  فرهنگی  فساد  دستة  دو  به  آسيبها  اين  فرهنگی:  آسیب های 

می شوند:
الف. فساد فرهنگی داخلی: اگر جامعه ای رشد کافی نداشته باشد از هر کدام از قسمت های 
از  بعد عبادی موجب می شود هم عبادت  اين موضوع در  دين برداشت های سطحی دارد. 
پوسته و ظاهر آن فراتر نرود و هم امکان بدعت در عبادات زياد شود که روی آوردن به 
ارشاد  با  از پيروی هوای نفس و مخالفت  از موارد آن است و آن  اباطيل يکی  خرافات و 
و هدايت انبيا و اوليا و غفلت از حقايق و مقدم داشتن باطل بر حق نشئت می گيرد، چون 
انسان های خرافه پرست سخنشان پاية مذهبی و الهی ندارد و در کل از چيزهايی پيروی 
اربعين حضرت  زيارت  و  زيبايی در دعا  بسيار  بشر است. جملة  می کنند که ساختة ذهن 
سيدالشهدا به چشم می خورد که: »خدايا حضرت حسين)ع( کسی بود که خون قلبش را در 
راه تو داد تا بندگانت را از نادانی و حيرانی در گمراهی نجات بخشد.« پس فراموش نکنيم که 

فلسفة قيام عاشورا مبارزه با جهل و خرافه پرستی و احيای احکام ناب محمدی)ص( بود.
مورد ديگر فساد فرهنگی داخلی، سطحی نگری است. بايد توجه داشت که در اين عالم 
هيچ چيز ساده و بی اهميت نيست، چرا که همگی مصنوع و مخلوق خدايی است که علمش 
بی انتها و حکمتش بی پايان است. علت روی گرداندن بسياری از مردم از آيات و نشانه های 
خدا ديدن مکرر آنهاست. آنها به جای آنکه از وجود علائم بی شمار موجود در آسمان ها و 
زمين پی به آفرينندة آنها ببرند روی گردان می شوند و کوچک ترين توجهی نمی کنند. در 
جامعة امروزی انواع دخيل بستن به درختها و در مکان های مقدس، نوع خاص نذرها مانند 
شمع روشن کردن هايی که زمانی به دليل نبودن برق مفيد بوده و در جامعة کنونی ثمره ای 
ندارد و مانند آن زمينه را برای ورود افکار موهوم غيردينی فراهم می کنند. اينها همه ناشی از 
برداشت های عاميانه و سطحی از نوع عبادات و جهل مردم است؛ جهلی که عامل اصلی گناه 
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و نافرمانی پروردگار و منحرف شدن از صراط مستقيم الهی است. بيان اميرالمؤمنين علی)ع( 
در اين مورد اين است: »کسی که کاری را بدون علم و آگاهی انجام دهد مثل کسی است 
که به بيراهه می رود. ناگزير چنين کسی به هر اندازه ای که از راه دور شود به همان اندازه 
از مقصود و منظورش دور خواهد شد«. معمولًا آدمهای نادان فريب هوا و هوس خويش را 
می خورند و جز به خواسته های دل به چيز ديگری توجه ندارند. نشان بارز جهل آنها اين 
است که يا در مسير افراط يا در مسير تفريط گام بر می دارند. در عصر حاضر سودجويانی پيدا 
شده اند که از جهل مردم سوء استفاده می کنند و با نام شريف امام عصر)عج( مدعی ارتباط 

با امام می شوند. 
ب. فساد فرهنگی خارجی: وقتی ملتی از نظر فرهنگی به حد رشد و استقلال نرسيده 
باشد در اين صورت فرصت برای ورود فرهنگ های بيگانه پيدا می شود. راه رخنه نکردن 
فرهنگ های بيگانه اين نيست که مسير مراودات فکری را ببنديم. در دنيای حاضر چنين 
چيزی امکان پذير نيست. اما بايد از لحاظ فرهنگی به ارتقا برسيم، هويت خود را بشناسيم 
به  و  کنيم  دور  خود  از  را  مضر  مواد  و  بدن  جذب  را  مفيد  مواد  زنده  موجودات  مانند  و 
فرا  آيات شريفه عمل کنيم که می فرمايد: »به سخن گوش  از  در يکی  پروردگارمان  امر 
می دهند و بهترين آن را پيروی می کنند. اينان اند که خدايشان راه فرموده و اينان اند همان 
خردمندان«. صاحبان عقل و خرد کسانی اند که سخن گوش فرا می دهند و بهترينش را 
از ميان فرهنگ ها و فکرهای مختلف می توان  پيروی می کنند. می توان برداشت کرد که 
بهترين و سازنده ترين آنها را انتخاب کرد هرچند که آن فکر يا فرهنگ متعلق به بيگانه باشد، 
چرا که انتخاب احسن، مورد توجه قرآن است و انتخاب احسن، بدون توفيق الهی ممکن 
نيست. با توجه به آيات قرآن کريم نمونه های برنامه های استعمارگران را برمی شماريم تا 

معلوم شود آنها چگونه و با چه ترفندهايی قصد ويرانی فرهنگ ما را دارند.
لباس های مختلف مثلًا خاور شناس، مورخ، عالم  استعمارگران در  امروز  تبليغات  الف. 

علوم دينی و روزنامه نگار برای تضعيف روحية دينی؛ 
ب. تنوع طلبی دام بزرگ استعمارگران برای اسيرکردن انسان ها با انواع غذاها، مسکن ها 
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و مرکبها برای بازماندن از هدف اصلی ايمان و تقوا؛
پ. گمراه کردن از راه صدا و تبديل کردن مخاطبان به بردگانی بی اراده و ناتوان؛

ارزش های  کردن  جايگزين  راه  از  افراد  مغزی  شوی  و  و شست  عقول  استخفاف  ت. 
دروغين و قرار دادن آنها در حالت بی خبری از واقعيت.

آسیب های اقتصادی: از نظر دين مبين اسلام حرص، زياده خواهی و اسراف و نيز فقر و 

نداری هر دو خارج از اعتدال است و موجب آسيبهايی در زندگی می شود. 
الف. ثروت زدگی: آفتی است که بسياری از ثروتمندان به آن گرفتارند چون به وظيفة خود 
عمل نمی کنند، يعنی حقوق واجب و مستحب مربوط به اموالشان را نمی پردازند و همين که 
احساس بی نيازی کنند سر به طغيان می زنند. اين رفاه زدگی در آنها موجب اعراض شخص 
موحد از حق و حقيقت دين می شود. ثروتمندان نبايد ثروت خود را به رخ مستمندان بکشند، 

چرا که خدا در قيامت به آنها اعتنا نخواهد کرد و تحقير خواهند شد.
معتقدات فرد می شود و  به دين آسيب می زند و سبب سستی  فقر  نداری:  و  فقر  ب. 
فقر  است که  آن  اسلام)ص(: »بيم  پيامبر  فرمودة  به  اعتقادی می انجامد.  بی  به  سرانجام 
خويش  روزگار  در  امامان  و  پيامبر)ص(  که  بود  مسئله  همين  خاطر  به  بينجامد.«  کفر  به 
کوشيدند تا قوت و روزی محرومان را شبانه به آنها برسانند و آنان را از پرتگاه ها و مهلکه ها 
نجات دهند. در همين خصوص حضرت علی)ع( دربارة آثار بد فقر به فرزندش محمد حنفيّه 
می فرمايد: »ای فرزند، من از فقر بر تو هراسناکم، از فقر به خدا پناه ببر که همانا فقر دين 

انسان را ناقص و عقل را سرگردان می کند و عامل دشمنی و خشم بندگان می شود«. 

نتیجه گیری
از آنچه گذشت می توان دريافت که عبادت با آگاهی از ارزش و مقام بالايی برخوردار 
است و جهل در انجام عبادات بزرگ ترين آفتی است که بر عبادت وارد است. قرآن کريم 
برای نشان دادن امتياز اين دو گروه از کلمة »خبيث« برای نادان و کلمة »طيب« برای دانا 
استفاده کرده است و از خردمندان داوری می خواهد که آيا ميان اين دو عنصر آلوده و پاکيزه 
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تفاوتی وجود دارد؟
همچنين دسترسی نداشتن ما به فلسفة عبادات مانند نبودن حکمت و فايده برای عبادت 
از  خداوند  نواهی  و  اوامر  چون  اما  است،  بشر  علم  کاستی  ما  ندانستن  علت  بلکه  نيست 
علم الهی سرچشمه می گيرند پس حتماً در هر امری مصلحتی و در هر نهی ای مفسدتی 
بيشتر  امور  اين  به  انسان  آگاهی های  چقدر  هر  نشويم.  يا  بشويم  آگاه  آن  به  خواه  است، 
شود عباداتش از آفات و آسيب های ناشی از جهل به آنها مصونيت بيشتری خواهد داشت. 
همچنين خضوع و خشوع انسان ها در عبادتهايشان بيشتر خواهد شد. با توجه به موارد ذکر 
شده می توان نتيجه گرفت باقی ماندن بر هر يک از موارد فوق می تواند مانع بزرگی در مسير 
عبادت صحيح و نيل به مقام عبوديت باشد. رضايت دادن به جهل و معرفت کافی نداشتن، 
همچنين باقی ماندن بر نقاط ضعف شخصيتی و اخلاقی از جمله مواردی است که در حوزة 
اختيار فرد عبادت کننده است و اين امکان هميشه برايش فراهم است که آفات را رفع کند. 
همچنين موارد مربوط به عوامل تکوينی برای بستن راه های نفوذ شيطان به وجود خودمان 
است که شناختن آنها از راه های مبارزه با آفات است. مواردی که خارج از اختيار فرد است اگر 
برای اصلاح جامعه، فرهنگ، سياست و اقتصاد صورت گيرد هر يک می تواند برای مصونيت 
فرد و جامعه از آفات عبادات مفيد واقع شود. پس دربارة هيچ يک از موارد فوق نمی توانيم 

بی توجه باشيم.
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